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با هنرمندی یمین غفاری
»سکوت ماهنی« منتشر شد

همدلی| نسخه مجازی آلبوم »سکوت ماهنی« با 
هنرمندی یمین غفاری در ژانر موســیقی بی‌کلام 
تلفیقی طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان 

قرار گرفت.
»سکوت ماهنی« با هنرمندی یمین غفاری عنوان 
یکــی از تازه‌ترین مجموعه‌های منتشرشــده در 
فرآیند تولید و فروش محصولات موسیقایی است 
که نســخه مجازی آن طی روزهای گذشته پیش 

روی مخاطبان قرار گرفته است.
بخش اول آلبوم متشــکل از قطعات »کســوف«، 
»تک‌نوازی تار« و »چهارمضراب دشتی« است که 

غفاری در توضیح آن نوشته است:
در قطعه »کســوف« ویولنسل همراهی سایه‌وار با 
تاکید روی نت‌های تــم قطعه تار را اجرا می‌کند. 
جمله معرف هم در ابتــدا، میانه و پایان قطعه به 
گوش می‌رســد، گوشــه‌های درآمد و غم‌انگیز با 
اجــرای تار تنها و در ادامه چهارمضراب دشــتی، 
که برگرفتــه از چهارمضراب ماهــور، اثرماندگار 
درویش‌خان اســت، اجرا می‌شــود؛ در این قطعه 
بربط بــا همراهی و تاکید روی نت‌های اصلی آواز 

دشتی به روند ملودی کمک می‌کند.
بیتا قاســمی نوازنده ویولنســل، فرهانه ابوترابیان 
نوازنــده تمبک و متین اســماعیلی نوازنده بربط 

گروه نوازندگان این قطعه را تشکیل می‌دهند.
»آریانا«، »تک‌نوازی ســه‌تار« و »سکوت ماهنی« 
هــم قطعات بخــش دوم این آلبوم بــا نوازندگی 
کونگا، بانگو، گوی رو، کلاوه، کاســکاره و بل بردیا 
ندیمی و نوازندگی گیتار بیس و گیتار آکوستیک 

آریا طاری هستند.
غفاری درباره این بخش نوشته است: در این بخش 
۲ قطعه با سازهای آفریقایی- کوبایی توسط بردیا 
ندیمی تنظیم شده اســت. آریانا با ریتم گواخیرا 
اجرا شده است. اجرای گوشه نغمه و رنگ ضرب با 
اصول سه تار، فضا را برای قطعه »سکوت ماهنی« 
آماده مــی کند. جــان مایه »ســکوت ماهنی« 
برگرفته از قطعه قدیمی رنگی ضرب اصول است. 

در این قطعه ریتم »بلرو« استفاده شده است.
این هنرمند در توضیح بخش سوم آلبوم مشتمل بر 
قطعات »لاله«، »تک نوازی ســنتور«، »گل آتش«، 
»تک نوازی تــار« و »پند« پیــش روی مخاطبان 
گرفته، نوشته است: در این بخش سه قطعه ضربی 
و ۲ اجرای ســاز تنها وجــود دارد. ۲ قطعه »لاله« 
و »گل آتــش« بازآفرینی۲ دو تصنیف زیبای »لاله 
بهار« اثر پرویز مشکاتیان و »گلنار« اثر مجید وفادار 
است. قطعه پایانی »پند« اثری است در آواز دشتی، 
که از امکانات ساز تاربیشتری بهره را می‌برد. در این 
بخش تک‌نوازی ســنتور و تار اجرای‌شان در بستر 

درآمد دشتی و مثنوی دشتی است.
نوشین پاسدار نوازنده عود، امین جهانگیری نوازنده 
سنتور، میلاد قریشی نوازنده تمبک و بندیر گروه 

نوازندگان این بخش را تشکیل می‌دهند.
یمین غفاری در توضیحات تکمیلی آلبوم »سکوت 
ماهنــی) در زبان ترکــی به معنی نغمــه، آواز و 
تصنیف است(« نیز نوشته است: وقتی به موسیقی 
بی‌کلام گوش می‌کنیم، در رویایی منحصر به فرد 
که ویژه ذهن ما اســت غرق می‌شــویم، گاهی از 
موسیقی جدا و اسیر ریتم هستیم و گاهی ملودی، 
ما ر ا به ســوی خود می‌کشــد و در نهایت وقتی 
قطعــه به پایان می‌رســد، طعم رویای چشــیده 
شــده تا مدتی با ما است، و با شنیدن دوباره آن، 

رویاهایمان را گسترش داده و تازه می‌کنیم.
موسیقی بی‌کلام با سازبندی ایرانی دارای پیشینه 
زیادی نیســت، قبل از جان گرفتنــش، زمانه به 
سوی موســیقی ریتمیک کلامی با جهشی بسیار 
ســو گرفت و بالغ نشــده ناکام ماند تا جایی که 
تک‌نوازی، دونوازی، گروه‌نوازی‌ موسیقی کلاسیک 
ایــران کمتریــن حضور را در ســبد فرهنگی‌مان 
دارند، به هر روی هر چقدر سخت و هر چقدر کم 
اقبال، می‌بایســت به آن پرداخت و نگذاشت فروغ 

آن از رمق بیفتد.
»ســکوت ماهنی«، مجموعه‌ای بی‌کلام، استوار بر 
موســیقی کلاسیک ایران در بســتر آواز دشتی و 
دستگاه شــور است که در ســه بخش طراحی و 
تنظیم شده است، در تهیه، تولید و اجرای این اثر 
دوستان هنرمندم من را یاری کرده‌اند که قدردان 
مهرشان هســتم، امیدوارم شما مخاطب گرامی از 

شنیدنش لذت ببرید.«

چه  دنیای شاعری  به  ورود شما  *ابتدای 
زمانی بود؟ 

اولین شــعری که از من به چاپ رسید مربوط 
به زمانی است که ۸ساله بودم آن هم به  اشاره 
جناب مشیری که بنا به دلایلی با هم آشنایی 
پیدا کرده بودیم. من ایشان را اولین‌بار در یک 
چاپ‌خانــه دیدم. چون همه اعضای خانواده ما 
در چاپخانه یک ریشــه‌ و ارتباطی دارند ســه 
ماه تعطیلی دانش‌آموزان بــود و بزرگ‌ترهای 
مــن تصمیم گرفته بودند بــرای اینکه من در 
خانه شــیطانی نکنم به چاپخانه بــروم. آنجا 
مجله‌ای در می‌آمد که آقا مشــیری مســئول  
صفحه شــعر آنجا بود. در خانواده ما هم شعر 
همانند ســفره‌ای بود که روزانه دو سه مرتبه 
برای تغذیه پهن می‌شــد و اعضای خانواده ما 
با شعر ارتباط نزدیکی داشــتند. ناگفته نماند 
که برخورد خانواده من با شــعر بســیار جدی 
بود به این معنا کــه وقتی در جمع خانوادگی 
شعری خوانده می‌شد و بعد از آن از ما سؤالی 
در مورد آنچه خوانده شده بود مطرح می‌شد و 
ما نمی‌توانســتیم پاسخ دهیم ممکن بود کتک 

بخوریم. 
*چه شد که به ســمت غزل رفتید؟ آیا 
از همان اول همین گونه شــعری را برای 

فعالیت انتخاب کرده بودید؟
نــه. اولین کتاب من که باغ لال نام داشــت و 
مربوط به 1350 است در شرایطی منتشر شد 
که بیش از دو یا ســه غزل را در خود نداشت. 
آن کتاب بیشتر بر روی کارهای نیمایی تمرکز 
داشــت. کتاب دومم که 1351 به چاپ رسید 
اصــا با توجه بــه  نامش معلوم بــود که چه 
شرایطی در نوع شعری داشت. نام آن کتاب در 
بی وزنی بود. مشخص بود که این کارها با غزل 
فاصله داشت و حتی کارهای نیمایی هم نبود. 
به آثاری که در آن کتاب آمده بود در آن دوره 
در اصطلاح کارهای شاملویی می‌گفتند. اما بعد 
از مدتی به تجربه‌ای رسیدم. با اینکه برای همه 
اشکال شــعری احترام قائلم و باورم این است 
که شعریت مهم اســت و شکل شعر نه. با این 
توضیح با باور برخی مبنی بر این که شاعر غزل 
ســرا نمی‌تواند فرزند زمانه خودش باشــد هم 
مخالفم چون فکر می‌کنم شــکل شعری غزل 
با وزنی که دارد می‌تواند راحت‌تر در حافظه‌ها 
بنشیند. مهم این اســت که آیا شاعرش واقعا 

فرزند روزگار خودش هست یا نه؟
کردید،  طرح  کــه  توضیحی  *باتوجه‌به 
شــعر معاصر باید چه ویژگی‌هایی داشته 
باشد؟ آیا اگر حافظ امروز هم بین ما بود 

می‌توانست فرزند زمانه خودش باشد؟
وقتی حافــظ می‌گوید: غــام آن کلماتم که 
آتش انگیزد/ نه آب سرد زند بر سخن به آتش 
خیس. وقتی کسی امروز بگوید من غلام کسی 
هستم و بتواند حرف خودش را بزند و نترسد، 
فرزند زمانه خودش خواهد بود. در این صورت 
حافظ هم اگر امروز زنده بود می‌توانست فرزند 
زمانه خودش باشــد. با این توضیح فرض کنید 
من با دوســتی دارم می‌روم. به دوست دیگری 
بر‌می‌خورم و نفر اول را با عبارت شــاعر معاصر 
معرفی می‌کنم. ممکن اســت کلمه معاصر در 
این شــرایط حشو به نظر برســد؛ اما این‌طور 
نیســت. چون گاهی ممکن اســت شاعر جلو 
دیگری ایستاده باشد؛ اما دنیایش دنیایی باشد 
که مربوط به گذشــته است. آن هم گذشته‌ای 
که فقط شــنیده و اصلًا تجربه‌اش هم نکرده. 
وقتی ما به کســی می‌گوییم شــاعر معاصر در 
حقیقت به این معنا اســت که شاعر موردبحث 
توسط مخاطب درک شده. مخاطب دریافته که 
او هنر درک روزگار خودش را دارد. همان‌طور 
که گفتم من برای هر کســی که درباره شــعر 
صحبت می‌کند احترام قائلم چون درهرصورت 

انگیزه‌ای می‌شــود برای اندیشــیدن هر چند 
به‌طورکلی شعر یا یک قالب از آن را رد کند یا 
اینکه تأییــد کند. چون به هر صورت مخاطب 
او برای درک و دریافت دربــاره رد یا تأیید او 
باید بیندیشد تا بتواند به نتیجه برسد؛ بنابراین 
حرف من بی‌حرمتی به حرف کسی نیست که 
گفته غزل شــعر روزگار ما نیست. من همیشه 
برای چنین کســی احترام قائل بوده‌ام و هنوز 
هم هســتم؛ اما واقعیت این است که غزل در 
طول دوره‌های مختلف نشــان  داده می‌تواند 

فرزند همه روزگارها باشد.
*در ادامــه صحبت‌های قبلــی درباره اهمیت 
خود شــاعر و اینکه او توانســته باشــد فرزند 
زمانه‌اش شــود یا نه ما می‌توانیــم به غزلیات 
شما مراجعه کنیم. فارغ از محتوی اساساً شکل 
ظاهری غزل‌های شما هم نشان می‌دهد که با 
نمونه‌های قبل از خودش متفاوت است. امروز 
دســتکم می‌توانیم بگوییم قبل از این، چنین 
کلماتــی در غزل نمی‌آمد.  آیا به این واســطه 
می‌تــوان گفت غزلی که شــما می‌گویید غزل 

امروزی است و متفاوت؟
ببینید به نظر من درکی که امکان گفتن غزل 
را می‌دهد در خود نیما اســت. من در یکی از 

شعرهایم گفته‌ام: 
جسمم غزل است؛ اما روحم همه نیمایی است/ 

در آینه تلفیق این چهره تماشایی است
تن خود به قفس دارد، جان زاده پرواز اســت/ 

آن ماهی تنگاب و این ماهی دریایی است
نیمای بــزرگ می‌گوید: من  مانند رودخانه‌ای 
هســتم که می‌شود از هر کجایش رفع تشنگی 
کرد. البته من معنای کلام او را گفتم. فرزندان 
غزل که تهمت تمام شــدن را بسیاری‌شــان 
پذیرفته بودنــد. از آن طرف نیما هم در مورد 
خودش این جمله را گفته بود؛ بنابراین برخی 
از اهالــی غزل با هوشــمندی گفتند بر طبق 
گفته نیما چه‌بهتر که ما با ظرف غزل خودمان 
از رودخانه شعری او رفع تشنگی بکنیم. موفق 
هم شــدند. اما این نگاه ریشــه‌ای دارد. خیلی 
از عزیــزان برجســته و خوب شــعرمان برای 
مثال جناب آتشــی، نادرپور، آقای مشــیری، 
جناب خــوی و نصرت همــه غزل‌هایی دارند 
که برگرفته از همان گفته نیما است. اما کسی 
که واقعاً توانســت این را انتقال دهد منوچهر 
نیســتانی بود. او به باور من اولین کســی بود 
که توانست شــرحی بر این چرا بنویسد. اصلًا 
شــعر او شــرحی بود که به چرایی وجود غزل 
و رفع تشــنگی از رودخانه نیما پاسخ می‌داد. 
به تشــخیص من این کارستان را اول نیستانی 
انجــام داد. من یک تعریفی برای این مســئله 
دارم. اعتقاد بر این است که معمار پل بین غزل 
قبل و بعد از نیما هوشنگ ابتهاج )سایه( است. 

جناب سایه شعری دارد که می‌گوید:
امشب به شرح دل من گوش می‌کنید/ فردا مرا 

چو قصه فراموش می‌کنید
این غزل زیبا اســت؛ اما باید پذیرفت که هیچ 
تازگــی و معاصر بودنــی در خود نــدارد. اما 
بســیاری از شــاعران زمانه خودش را به دلیل 
لطف و جاذبه موجود در کلام این شــعر وادار 
کرد که از این ظرفیت استفاده کنند؛ یعنی در 
همیــن وزن و با همین قافیه کارهایی را انجام 
دهند. خیلی از شــعرا این کار را انجام دادند. 

یکی‌شان فروغ بود که گفت:
چون سنگ‌ها صدای مرا گوش می‌کنی/ سنگی 

و ناشنیده فراموش می‌کنی
تــو دره بنفش غروبــی که روز را/ در ســینه 

می‌فشاری و خاموش می‌کنی
در اینجا مشــخص می‌شــود چیزی که دارد 
دعــوت می‌کند بیایید از ایــن پل عبور بکنیم 
همین غزل فروغ است. فروغ پیش از نیستانی 
با اینکه همین یک غزل را بیشــتر ندارد نشان 

داد که از وزن و قافیه‌ای که به نظر نو نمی‌آید، 
می‌شــود واقعاً کار نویی انجام داد. اگر آن غزل 

را بکارید معرکه است.
اگــر دقت کنید خانــم بهبهانی  هم در همین 
وزن می‌گویــد: بهتر ز باده هســت اگر نوش 

می‌کنی
نشان می‌دهد که ایشان هنوز در فضای پیشین 
قرار دارد. همان یک شــعر فروغ باعث شد که 
نیســتانی‌ها و منزوی‌ها متوجه این بشوند که 

می‌شود در غزل کار کارستانی کرد.
*با درنظرگرفتــن توضیحاتی که درباره 
در غزل‌سرایان  کردید،  بیان  معاصر  غزل 
معاصر کدام یک را باید پیش‌گام دانست؟ 
البته منظور ما کسی است که مداوما این 
نه  باشد  داشــته  کارهایش  در  را  بدعت 
لزوماً آن کسی که اولین‌بار اما فقط یکی 
دو بار این نــگاه را در کارهایش منعکس 

کرده است...
بعد از پلی که زده می‌شود و تشویقی که شعر 
فروغ برای عبور از این ژل فراهم می‌کند به باور 
من کسی که از این پل عبور می‌کند نیستانی 
اســت. باید غزل‌هایش را بخوانیــد تا متوجه 
شــوید که آن‌هــا را تا چه حــد معاصر گفته 
است. هم‌زمان با نیستانی نادرپور هم غزل‌های 
زیبایــی دارد؛ اما مثلًا تعــداد 10 تا. تجربه‌ای 
شــخصی بوده و احتمالا برای دل خودش این 
غزل‌ها را گفته‌. آتشی سیصد و خورده‌ای غزل 
دارد. او می‌گوید: برای مرگ جوانم، برای مردن 

پیر. 
بــا تمام علاقه‌ای که به او دارم؛ اما او هیچ‌وقت 
دفاعیــه‌ای از غزل نکرد درعین‌حال آن را نفی 
هم نکرد. به این دلیل که معتقد بود و باید همه 
شاعران معتقد باشند این ما نیستیم که شکل 
شــعر را تعیین می‌کنیم؛ بلکه ما وظیفه داریم 
هر شکلی از شــعر در جهان اتفاق می‌افتد، با 
آن زندگی کنیم. اگر ما با آن شــکل شــعری 
درســت زندگی کرده باشیم خود شعر خودش 
را مشــخص می‌کند و به‌وســیله ما خودش را 
ارائــه می‌دهد. این فکر که غزل مرده پس باید 
بنشینیم یک کار نیمایی یا آزاد انجام دهیم با 
ذات شــعر همخوانی ندارد. چون شعر صدایی 
اســت که شاعر هوشــمندانه می‌شنود و حس 
می‌کند باید چیزی را بنویسد. اگر شکل شعر را 
شاعر تعیین کند در حقیقت دیگر شعر نیست.
به  مربوط  شــعری  مصاحبه  ایــن  *در 
خودتان را خواندید کــه به بیان خاصی 
اشاره داشت. با این توضیح در آیینه نگاه 
شما هم شعر می‌تواند دست‌وپا را ببندد...

شــعر در هر شکلش دست‌وپا را می‌بندد. اتفاقاً 
اشــاره خوبی بود. مثل یک اعترافی اســت که 
انســان در خلوت از خودش دارد. این اتفاق به 
دلیلی رخ می‌دهد. اگر آن دلیل نباشــد انسان 
شــاید هیچ‌وقت متوجه نشود. این شعر مربوط 
به زمانی بود که من مدت‌ها و بنا به دلایلی از 
شعر دور بودم. در یکی از شعرهایم هم گفته‌ام:

ده ســال دور و تنهــا، تنها به جــرم اینکه/ او 
سرسپرده می‌خواست، من دل‌سپرده بودم

من حدود ده ســال ســکوت مرده بودم. شعر 
می‌خواندم؛ اما مدتی بود که دیگر به ســراغم 
نمی‌آید و من می‌گویــم از من قهر کرده بود. 
من در آن دوره در کرج زندگی می‌کردم. روزی 
مــا را در همان کرج به جایــی دعوت کردند. 
از خیابان دانشــکده که عبور می‌کردیم جایی 
بود که نوشــته بود انجمن شعر. وسوسه شدم 
بروم آن جا. خوشــبختانه در ابتدا هیچ‌کس ما 

را نشناخت.
من رفتم در ته سالن نشستم که اگر کسی هم 
بیاید مرا نبیند. یک‌وقت دیدم منزوی هم آمد. 
آقای باباچاهی آمد. خدابیامرز پدرام آمد. این‌ها 
از دوســتان نزدیک من بودند و من برایشــان 

دل‌تنگ شــده بودم. دیدم چه انجمن شــعر 
خوبی. چه شاعران خوبی می‌آیند. منتها وقتی 
مجری رفت بالا ظاهراً مناسبتی بود. شعرهایی 
که خوانده می‌شــد همه پیرامون یک مناسبت 
خــاص بــود و به‌قدری ضعیف بــود که وقتی 
خوانده می‌شــد انگار داشــت به آن مناسبت 
آسیب می‌رســاند. اما مخاطبان کف می‌زدند؛ 
اما دوستان من که در صف جلو نشسته بودند 
هیچ انرژی نمی‌گذاشــتند؛ چون به هر صورت 
می‌دانستند شعرهایی که دارد خوانده می‌شود 
در چه سطحی اســت. نکته جالب دیگری که 
آنجا دیدم ایــن بود که از هیچ‌کــدام از اینها 
دعوت نشــد که به روی صحنــه بروند. با این 
توضیح یا دوستان من خودشان گفته بودند که 
بالا نمی‌روند یا مســئله دیگری بود. همان جا 
بعدازاین همه‌ســال که غزل نگفته بودم غزلی 
در وجــود من جان گرفت. همــان طور که به 
صحنه نگاه می‌کردم آن غزل را هم می‌نوشتم. 
اینک این طفل گریزان دبستان غزل/ بازگشته 

است غریبانه به دامان غزل
عرصه خالی اســت چنان شامگاه بعد از کوچ/ 

چه گذشته است به مردان و به میدان غزل
انگار در آن شــرایط من بــه آن مجلس رفته 
بودم و همان‌طور که معتقدم شــعر در هر نوع 
از خود شاعر را به نوشتن وادار می‌کند، شروع 
به نوشــتن کردم. به دلیل اینکه آن وضعیت را 
دیدم. جلسه تمام شــد و ما آمدیم که بیرون 
برویــم. من یک‌یــک بچه‌ها را دیــدم و با هم 
رفتیم و در کناری نشســتیم. پرســیدم شما 
که نمی‌خواســتید شــعر بخوانید چرا آمدید؟ 
بچه‌ها معتقد بودند حضورشان در این انجمن 
به‌خاطر آگاهی کســی است که آن را مدیریت 
می‌کند )دکتــر اقبالی رئیس آنجا بود(. گفتند 
ما به‌خاطر آقای اقبالی آمدیم. ناگفته نماند من 
هــم تا زمانی که در کــرج زندگی می‌کردم به 
جلسات انجمن رفتم. شما زمانی که شکل‌های 
شــعری را آموختید نباید بینشــان دست به 
قضاوت بزنید. منکر بودن زندگی یک شعر تنها 
زمانی می‌تواند توسط شاعر بیان شود که یک 
نفر بیاید و در موردش از او بپرسد که او در چه 
شکلی از شــعر راحت‌تر است. زمانی که گروه 
زیادی هجوم می‌آوردنــد تا بگویند غزل مرده 
من مخالفت می‌کردم. این جهت‌گیری از سوی 
برخی اهالی شعر نشان‌دهنده این موضوع بود 
که آن‌ها با غزل زمانه خودشان آشنایی ندارند 
و هنــوز دارند به غزل‌هایی کــه دارند از آن‌ها 
فرار می‌کنند، می‌اندیشــند. این مسئله دیده 
نمی‌شــد. به همین دلیل همیشه نگران بودم. 
آن شــب در انجمن کرج مــن به همین دلیل 

نگران بودم.
اینک این طفل گریزان دبستان غزل/ بازگشته 

است غریبانه به دامان غزل
در آن شعر اشــاره کردم که می‌شود زیر چتر 
نیمــا قطرات غزل را تماشــا کرد. کل صحبت 
همین‌جا است. درست مطرح کردید. شعر من 
هم دارد به یک شــکلی گذشته تخریب شده 
غزل را و نه گذشــته غزل ایران را )این بخش 
می‌تواند پشتوانه نسل‌های بعد از ما هم باشد( 
نگاه می‌کنــد و دارد تلاش می‌کنــد تا تغییر 
ایجاد کند. این مســئله قابل‌پذیرش است که 
شاعر جامانده  و کسی که نتوانسته از رودخانه 
نیما و شــگفتی‌های بعد از آن بهره ببرد بهتر 
اســت این شــکل شــعری را رها کند. چون 
فعالیت او در این زمینه هم برای خودش و هم 
برای غزل مضر است. با این توضیح نمی‌توانیم 
غزل را نفی کنیم. همان‌طور که در شــعر آزاد 
یا نیمایی کارهای ضعیف کم نیســت؛ اما مگر 
می‌شود به این واسطه شــعر آزاد یا نیمایی را 
نفی کنیم؟ شــاعر با خودش مشکلی دارد. هر 
وقت گرفتار بحرانی می‌شود فکر می‌کند شعر 
هم دچار بحران شده. درحالی‌که به عقیده من 
این باور درستی نیست. شعر و اساساً هنر یک 
انرژی زنده است که چه ما نگرانش باشیم و چه 
بخواهیم به آن خدمت کنیم خودش از انرژی 
خودش بهره می‌برد. به بیان ساده‌تر شعر مانند 

ریســمانی است که یک‌ســرش دست گذشته 
و ســر دیگرش در دســتان آینده است. ما در 
جایی زندگی می‌کنیم که درســت وسط این 
ریســمان قرار دارد. حالا ما دل‌شوره داریم که 
نکند این ریســمان در این کشاکش پاره شود. 
درصورتی‌که شعر قرن‌هاست که در هر شکلی 
زندگی خودش را ادامه داده است؛ بنابراین این 
نشان از ایراد خود ما است. چون یا نمی‌توانیم 
از شــعر به‌درستی بهره ببریم یا اینکه دلواپس 
خودمان هســتیم و فکر می‌کنیم باید نگران و 
دلواپس شعر باشیم. این باور غلطی است؛ چون 
تمام این‌ها حاکی از وضعیت خود ما اســت. تو 
داری برای خودت دلواپســی می‌کنی و این به 
شعر و در مجموع هنر هیچ ارتباطی ندارد. هنر 
خودش یک موجود زنده اســت که می‌تواند از 
خودش دفاع کند درحالی‌که ممکن اســت ما 
اصلًا متوجه آن نشــویم فقــط گاهی از اتفاق 
جدیدی که در عالم هنر روی داده است باخبر 

بشویم.
*اجازه دهید کمی بحث را به سمت ترانه 
ببریم. عموم با مفهوم این کلمه به‌واسطه 
موســیقی پاپ یا مردمی آشنا شدند. هر 
چند ممکن است گفته شود استارت این 
جریان از زمانی پیش از آغاز موسیقی پاپ 
با این مفهوم  زده شده اما آشنایی عموم 
با موسیقی پاپ یا مردمی است.  هم‌زمان 
بیان عبارات سهل و ممتنع نکته بنیادین 
این کلام موزون است که برای مثال در به 
از کارهایی  فکر این سقفم به‌عنوان یکی 
که فرهــاد مهراد آن را خوانده خودش را 
نشان می‌دهد. به فکر کدام سقف؟ سقف 
یا ســقفی دیگر؟  خانه در معنای عرفی 
نمی‌توان گفت همه ترانه‌ســراها این‌طور 
گفته‌انــد؛ اما حداقل می‌شــود گفت ما 
داشته‌ایم ترانه‌سراهایی که با مفهوم ترانه 
فهمیدند  و  آمده‌اند  کنار  پاپ  موسیقی  و 
می‌تواند  امروزی  ابزاری  به‌عنوان  دو  این 
کند.  رســوخ  مردم  دل‌وجان  در  و  برود 
باتوجه‌به فعالیت شما در شورای شعر آیا 
ترانه‌سراها و شاعران امروز ما حرف مردم 
زمانه را می‌زنند؟ امکان این کار تا چه حد 

در اختیارشان قرار می‌گیرد یا نه؟
شــعر و ترانه مثــل دو برادر یــا دو خواهر یا 
یک خواهر و برادر هســتند. به هر صورت این 
دو یک نســبت بلافصل با هــم دارند. در ابتدا 
تفاوت این دو را از نظر خودم می‌گویم. شــعر 
صدایی اســت که یک شاعر می‌شنود، حکمی 
اســت که می‌گوید مرا بنویس و شــاعر آن را 
می‌نویســد. دراین‌بین بسیاری شعر خوب هم 
داریم که شــاعرش این صدا را نشــنیده. اما با 
خود گفته که مثلًا فلان دردم را بنویســم. هر 
دو این‌ها شعرند و هر دو مخاطبان خودشان را 
دارند. فرق این دو با هم این اســت که در شعر 
پیش‌اندیشی شده چه به‌صورت شخصی و چه 
با دریافت ســوژه از آدم‌های دوروبر )مثال این 
نمونه کارهایی اســت که برای تیتراژ سریال‌ها 
ساخته می‌شود( شــاعر هر چه‌قدر دوروبرش 
را نــگاه کند خــودش را نمی‌تواند پیدا کند و 
احســاس غریبی می‌کند؛ چون هیچ آفرینشی 
در آن نیست. او فقط از ساختارش لذت می‌برد 

و هیچ بافتاری با خود ندارد.
شــعر از نظر من این اســت که شــاعر بدون 
پیش‌اندیشــی نشــانده شــود و صدایی او را 
بــه نوشــتن وادارد. من این را شــعر می‌دانم. 
البتــه تأکید می‌کنم کســانی را که در زمینه 
شعر پیش‌اندیشــی می‌کنند را دوست دارم و 
کارهایی از آن‌ها را ســراغ دارم که واقعاً خوب 
اســت. فرق ترانه با شعر در این است که زبان 
در شــعر اجازه نمی‌دهد پیش‌اندیشــی کنی؛ 
امــا همان زبان در ترانــه برایت این فرصت را 
فراهــم کرده. در ترانه باید کلامی را بگویی که 
بر طبق ملودی آهنگ‌ســاز باشد. اگر این کار 
را هم نکنی ممکن اســت آهنگ‌ساز بگوید در 
بخش‌هایی از کارت تغییراتی را بدهی تا رابطه 

بین کلام و آهنگ برقرار شود. 

بازنشر گفت‌وگوی »همدلی« با »محمدعلی بهمنی« در وداع شاعرِ عاشق با سرای فانی 

شعر با من قهر کرده بود!
رویداد

سازمان آگهی ها

روزنامه

۰ ۹ ۱ ۲ ۱ ۸ ۳ ۸ ۵ ۳ ۷
۰ ۲ ۱ ۸ ۸ ۸ ۳ ۹ ۴ ۵ ۱

همدلی| علی نامجو:۲۷ فروردین‌ماه سال  ۱۳۲۱ و در قطار به دنیا آمد. 
خودش درباره آن زمان گفته بود: »دو ماه به زمان تولدّم باقی‌مانده بود 
که برادرم در دزفول بیمار می‌شــود. خانواده هم از این فرصت استفاده 
می‌کنند تا به عیادتش بروند. این اســت که در قطار به دنیا آمدم و در 
شناسنامه‌ام درج شد »متولد دزفول«، چون دایی من در ثبت‌احوال آن 

منطقه بود، شناسنامه‌ام را همان زمان می‌گیرد. 
البته زیاد آنجا نبودم، همان زمان ۱۰ روز یا یک‌ماه را در آنجا ســپری 
کردیــم، در اصل تهرانی هســتیم. اصالت پدرم بــه ده ونک و اصالت 
مادرم به اوین می‌رســید. در اصل ساکن خود بندرعباس بودیم. دوران 
کودکی را تهران، بخش شــمیرانات، شــهرری، کــرج و… به‌صورت 
پراکنده بودیم، چون پدرم در راه‌آهن مشغول به کار بود، مأموریت‌های 

ایستگاهی داشت. از سال ۱۳۵۳ به بندرعباس رفتم.«
بهمنی در سال‌های پایانی دهه 20 قرن گذشته شمسی در چاپخانه با 
فریدون مشیری که آن روزها مسئول صفحه شعر و ادب هفت‌تار چنگ 
مجله روشنفکر بود، آشنا شد و نخستین شعرش در سال ۱۳۳۰، زمانی 
که تنها ۹ ســال داشت، در مجله روشنفکر به چاپ رسید. شعرهای او 
از همان زمان تاکنون به‌طور پراکنده در بســیاری از نشریات کشور و 

مجموعه شعرهای مختلف منتشر شده است.
او از 24 سالگی همکاری‌اش را با رادیو آغاز کرد. از سال ۱۳۵۳ ساکن 
بندرعباس بود و پس از پیروزی انقلاب، به تهران آمد و مجدداً در سال 

۱۳۶۳ به بندرعباس عزیمت کرد و در در آنجا ساکن شد.
عشــق مضمون اصلی غزل‌های او بود و بســیاری بر این عقیده‌اند که 
غزل‌های او وام‌دار ســبک و ســیاق نیما یوشیج اســت. آن‌چنان که 
خودش می‌گفت: »جســمم غزل است؛ اما روحم همه نیمایی است در 

آینه تلفیق این چهره تماشایی است.« 
محمدعلی بهمنی برای مدتی طولانی رئیس شورای شعر و ترانه دفتر 

موســیقی وزارت ارشــاد بود تا شــهریور ۱۳۹۷ که با انتشار مطلبی، 
خداحافظــی‌اش از این مرکز را اعلام کرد. بهمنــی در پایان آن نامه 
خداحافظی در ســه خط گلایه‌ای عمیق به شعر و ترانه ایام ما روا کرد 

و نوشت: 
من با آگاهی اشتباهم از قبول )ریاست شورای ترانه(- نه به دلیل این که 
شش ماه اســت کارشناسانش هم حقوقی دریافت نکرده‌اند. فقط به این 
دلیل که دیگر مزاحم ترانه‌های ضعیف نباشم. باشرم خداحافظی می‌کنم.

در چند ســاله گذشته بهمنی بزرگ حال‌وروز جسمانی خوبی نداشت؛ 
بارها در بیمارستان بستری شد و بعد از مدتی به خانه رفت تا آخرین 
بار که ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ دچار ســکته مغزی شــد و بعد از چندی با 

بهبودی وضعیتش از بیمارستان مرخص شد.
او بار دیگر، ۳۱ مرداد امســال در پی ســکته مغزی مجدد و خونریزی 
مغزی شدید در بیمارســتان تندیسِ تهران بستری شد و تحت عمل 
جراحی قرار گرفت؛ اما سطح هوشیاری مناسبی نداشت و وضعیتش به 
وخامت کشــید. سرانجام، استاد محمدعلی بهمنی که نماد غزل امروز 
هم به شــمار می‌رفت، حوالی ساعت ۲۳ جمعه ۹ شهریور ۱۴۰۳، در 

سن ۸۲ سالگی پس از ناموفق بودن عملیات احیای قلب درگذشت.
ارتباط نزدیکی که در طول این ســالیان با این شــاعر توانمند داشتم 
سبب شد در دوران فعالیتم در عرصه مطبوعات بارهاوبارها به سراغش 
بروم و همنشــینی‌های فراوانی را با ایــن در گران‌مایه ادبیات معاصر 
ایــران، تجربه کنم. حاصل هم‌نشــینی‌های فراوان مــا با هم در طول 
همه این ســال‌ها گفت‌وگوهای فراوانی اســت کــه می‌تواند با عنوان 
مجموعه گفت‌وگوهای من با او در قالب یک کتاب منتشــر شود. یکی 
از جذاب‌ترین گپ و گفت‌های ما دو نفر مصاحبه‌ای است که در ادامه 
پیش روی شــما قرار می‌گیرد و به بهانه پرواز این مرغ عاشــق دوباره 

منتشر می‌شود. شرح این هم‌نشینی را بخوانید:


